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زدن  –كـف  (   ئله آشنا سازممسمن ميخواهم شما را با عقايد خودم دربارة چند 

مسئله صـحبت ميكـنم كـه موضـوع      6، در مجموع در مورد ) ارضهاي شديد ح
م دمكراتيك مي باشد و در ضمن به نكات ديگـري نيـز اشـاره    زسنترالياصلي آن 

  .خواهم كرد
  شيوه پيش برد اين كنفرانس     : نكته اول

كنفرانس بزرگ كميتـه مركـزي شـركت نمـوده انـد،       ينهزار نفر در ا 7بيش از 
خود را تهيه كرده بودنـد مـن بـه آنـان      زارشاز رفقا در آغاز كار طرخ گ ريبسيا

كه براي بحـث بـه دفتـر سياسـي كميتـة      آن زپيشنهاد كردم كه متن آن را قبل ا
و  نظـرات مركزي بسـپارند، فـوراً بـين شـما پخـش  كننـد تـا هركـدام بتوانيـد          

ني هستند كه از ساتوضيحات خود را دربارة آن بيان داريد، رفقا ، در ميان شما ك
در سـطح اسـتان، ايالـت و    كميتـه هـاي حزبـي     زي مختلـف؛ ا حبخش ها و نـوا 

زبي مؤسسات و ديپارتمنـت هـائي كـه تـابع اتوريتـه      حكميته هاي  زشهرستان ا
نزديكتـري بـا تـوده هـا هسـتيد      دراكثـر شـما رابطـه    . مركزي هستند مي آينـد 

ميته دائم و دفتـر سياسـي و   رفقاي ك –وبنابراين وضعيت و مسايل را بهتر از ما 
آنجـا كـه شـما وظـائف      زبعـلاوه ا .  مي شناسـيد  -هيئت اجرائيه كميته مركزي

بـدين  . مختلفي را بعهده داريد، مي توانيد از زواياي مختلف بـه مسـائل بنگريـد   
طرح گـزارش در  . خود را تنظيم نمائيد نظراتطر است كه از شما تقاضا شده خا

درگرفته و  يانتظار مي رفت بحث هاي خلاق كهرميان شما پخش شده و همانطو
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نظـرات   -شما با در نظر گرفتن اصول اساسي كه كميتة مركزي تنظـيم نمـوده،   
بسياري را ارائه داديد، ما با حركت از آن ، دست به ايجاد يـك هيئـت تحريريـه    

عضو زديم كه از رفقاي مسئول دفتر هاي مختلف كميتـة مركـزي    21مركب از 
بايـد  . زارش ديگر نوشته شـده پس از هشت روز بحث طرح گ. ستتشكيل شده ا

هزار نفر اسـت كـه توسـط كميتـه مركـزي       7 نظراتكيده چاين سند  كهگفت 
  .جمعبندي شده است

  . نداشتاظهار نظر شما امكان گزارش دوم وجود  بدون
ت گرفته اسـت كـه تنهـا    در قسمت هاي اول دوم اين طرح تغييرات زيادي صور

دوم ابـراز   زارشمساعد در مـورد گ ـ  نظراتم كه شما شنيده ا. ستشايسته شما 
اسـتفاده مـي كـرديم     اي اين شيوهء از همان شيوه معمولاگر بجاي اجر دنمودي

ي گيري علنـي مـي   آرا مي خوانديم وپس از بحث به ر يعني نخست يك گزارش
ابرين بن ـ. برسانيم  چنين كار خوبي را به سرانجام پرداختيم هرگز نمي توانستيم 

نخست طـرح  . در اينجا بحث برسريك شيوة صحيح براي هدايت كارهايمان است
شـنهادات و نظريـات   گزارش را پخش مي كنيم و ازهمه دعوت مي كنيم كـه پي 

ش را تهيه مي كنيم ، منظور ما از ايـن  ،گزاريان نمايند، سپس باصلاحي خود را 
انب جديدي را معرفـي  است كه جو نا قرائت متن نيست بلكه هدفمان ايكار تنه

 را به اين ترتيب مي توان بهتر دمكراسي. آن بدهيم  نموده و توضيحاتي پيرامون
ده، هوشياري همه را متبلور ساخت و نقطه نظرات مختلف را با يكديگر وپياده نم

  .مقايسه نمود
كنفـرانس مـا قصـد دارد تجربيـات     . بدين ترتيب جلسات ما زنده تر خواهند بود

مسائل بسيارند، . سال آخر را جمع بندي نمايد4ساله و بخصوص 12فعاليت هاي 
حـث  و بدون شك عقايد نيز بيشمارند بنـابراين لازم اسـت كـه از شـيوه مـورد ب     

درتمام كنفرانس  آيا اين بدان مفهوم است كه مي توان ازاين شيوه. استفاده نمود
كه وقت به انـدازه  خير ، اين شيوخ متعلق به زماني است  "مود؟ اجبارا استفاده ن
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گـاهي از ايـن شـيوه     جلسات مجلس ملي خلـق مـي تواننـد   . كافي موجود باشد
يند، رفقاي كميته هاي حزب استان ها ، ايالات شهرسـتان هـا، شـما    استفاده نما

مي توانيد در مواقع فراخواندن جلسات ، اگر شـرايط اجـازه دهـد از شـيوه فـوق      
نيد هميشـه  شتغالات فراواني داريد نمي توااز آنجا كه ا " طبيعتا استفاده نمائيد،

كـاررا   جـام ايـن  نهيچ چيز نمي تواند جلو اوي وقت زيادي صرف جلسات نمائيد 
  .زماني كه وقت كافي موجود باشد بگيرد

اين شيوه چگونه است ؟ اين شيوه سنتراليزم دمكراتيك است، شيوه مشي تـوده  
از ( ده ها و اعـاده آنهـا   نخست دمكراسي ، سپس مركزيت ، كسب از تو. اي است

پيونـد رهبـري و تـوده هـا ايـن نخسـتن نكتـه اسـت، كـه          ) توده ها به توده ها 
  .ميخواستم در بارة آن صحبت نمايم

  دموكراتيك ،) مركزيت ( ، سانتراليسم  نكته دوم
رمي رسد كه برخـي ازرفقـا مفهـوم سانتراليسـم دمكراتيـك را كـه       ظچنين به ن

حبت كرده اند هنوز نميدانند، هستند كساني كه در ولنين در باره آن ص سمارك
  .يا نمونه هاي مشابه  1938انقلاب كار كشته شده اند مانند مدل 

را با وجود آنكه دههـا سـال اسـت كمونيسـت هسـتند هنـوز ايـن مسـئله          ناينا
نفهميده اند، آنان ازتوده ها مي ترسند ازعقايد آنان و از انتقادشان واهمـه دارنـد   

بترسـند ؟ تـرس از    هـا  يلي دارد كه ماركسيست لنينيست هـا از تـوده  اما چه دل
قبول اشتباهات خود و اينكه توده هـا آن را گوشـزد نماينـد، درحاليكـه هرقـدر      

قدر نيز خود را درمخمصه خـواهيم انـداخت ، مـن فكرمـي      بيشتر بترسيم همان
مورد اين  ا مي شود ؟ رفتارما دركنم كه نبايد بترسيم ، چه دليلي موجب ترس م
براي تصحيح اشتباهاتمان است، مسئله ، دفاع پي گيراز حقيقت وآمادگي دائمي 

در كارما ، مسئله تشخيص درست ازنادرست وصحيح ازغلط جزئي از تضاد هـاي  
درون خلق است، چنـين تضـاد هـايي نمـي تواننـد از طريـق دعـوا وسـركوب و         

مـي تـوانيم ازشـيوة بحـث     بدترازهمه از طريق چاقو يا تفنگ حل شوند، ما تنها 
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ه شيوه در يك كلام تنها مي توان ب. ، انتقاد و انتقاد ازخود استفاده نمائيم  عواقنا
  .نندزذاشت تا مردم آزادانه حرف بهاي دمكراتيك توسل جست و گ

بايد كه در داخل و خارج حزب يك زندگي دمكراتيك حقيقي برقرار باشـد ايـن   
. دايره بكار برد 2ركزيت دمكراتيك را در اين بدان مفهوم است كه بايد مجدانه م

حتـي اگـر   . خود را بگويند نظراتبايد حقيقتاً مسائل را براي مردم مطرح كرد تا 
در بد ترين حالت  ،نند بايد به آنان اجازه داده شودمردم بخواهند ما را سرزنش ك

 سرزنش هاي آنان موجب سقوط افراد مذكور خواهد شد ، آنـان ديگـر نخواهنـد   
د كرد ويا نتوانست در مقام خود باقي بمانند و به مقام هاي پائين تر سقوط خواه

تصور نباشد؟ چرا افراد بايد همـواره  د شد چرا قابل نبه مناطق ديگر منتقل خواه
ترقي نمايند و نه تنزل ؟ چرا بايد كسي هميشه در يك محل كار كند و به جاي 

تنزيل و انتقـالي حتـي اگـر قابـل      من فكر ميكنم كه چنين ديگر منتقل نگردد؟
تائيد نيز نباشد سودمند است،  زيرا كه ارادة انقلابي فـرد مـذكور را آبديـده مـي     
نمايد، و بوي اجازه مي دهد انواع شرايط نـوين را بررسـي و مطالعـه نمايـد وبـه      

خود من نيز چنين تجربياتي داشته . شناخت از مسائل لازم و بيشتري دست يابد
از آنها بهره گرفته ام ، اگرحرف مـرا بـاور نمـي كنيـد مـي توانيـد        ام وخيلي هم

 "ندان بود كه زپادشاه ون در  ": ين چنين گفته استسمات. خودتان تجربه كنيد
سـالنامه هـاي    "را نوشت كنفسيوس زماني كه دچار بدبختي شـد ،   "ويي اچه 

در بعيد برشته تحرير را در ت "، لي سائو كيو يو آن  را تنظيم نمود، "بهار و تائيز 
 "آورد، تسوئوكيومينگ ، در حالت نابينائي كوئويو را نوشت ، سوئي پين، كتـاب  

وروي بـه  پ ـرا زماني نوشت كه در اثر شكنجه معلـول شـده بـود ليو    "هنر جنگ 
تبعيد شد وبدين ترتيب مردم توانستند آثـار وي را مطالعـه كننـد،     "چو "كشور 

 "گـوفن   "و  "جوئه نان "شد و در آنجا اشعار هان في در سرزمين تسين زنداني
همگــي توســط دانايــان  "تقريبــا "قطعــه شــعر كتــاب قصــائد   300 را نوشــت

در عصر نوين ، صحبت اين ادعا ها كـه  . خشمگين به رشته تحرير در آمده است 
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را  "سالنامه هاي بهار و پائيز "را تهيه نموده و كنفسيوس   "چه اويي "شاه ون  
وس آنچه كه مربوط به شـاه ون كنفوسـي   .ده بود مورد شك مي باشد تنظيم نمو

زنداني شد و ديگري واقعاً دچار مصيبت گرديد ، اما وقت   " مي شود، يكي عملاً
مثالهـايي كـه   . خود را صرف اين مثالها ننمائيم  و آنها را به متخصصين بسپاريم 

همگي بيانگر رفتـار نـا    كه نابينا شد ،تصوئر كيومينگ  ازسماتين شمرد و به غير
عادلانه اي بود كه در اين دوران افراد عالي رتبه در مورد افراد مذكور انجـام داده  

در گذشته براي ما نيزگاهي اتفاق مي افتاد كه رفتاري نا عادلانه در قبـال  . بودند
تحقيـق  كادر ها انجام مي داديم ، ما بايد در مورد هر مسئله مشـخص   -برخي از

 مـا كامـل و يـا    حال  ميخواهد اشـتباه اين افراد اعادة حيثيت نمائيم ، كنيم و از 
) تنزل دادن رتبه و يا انتقـال  ( نا عادلانه اي  بطور كلي چنين رفتار. جزئي باشد

ارادة انقلابي آنان را آبديده نموده و بـه آنـان اجـازه مـي دهـد كـه بـه شـناخت         
اينجا اعلام كنم منظـور مـن    من ميخواهم در. جديدي در نزد توده ها نائل آيند 

اين نيست كه ما مي توانيم بدون تشخيص درسـت، تنبيـه كادرهـا ، رفقـا و يـا      
همانگونه كه گذشتگان ما در ديگري رفتار ناعادلانه اي در پيش بگيريم،  هركس
و يـا   شكنجه كردن كنفسـيوس ، تبعيـد كيويـوآن    نداني كردن شاه ون ،مورد ز

كـردي  لين كرده اند بر عكس من بـا چنـين عم  پشكستن استخوان زانوي سوآن 
ه بشـري  ع ـتـاريخ جام  هم بگويم اينست كه در هر مرحله ازمخالفم ، آنچه ميخوا
لهـايي  چنين مثاطبقاني  د به آدمها رخ مي دهد ، در جامعهاشتباهاتي در برخور

سوسياليستي نمـي تـوان كـاملا از چنـين اعمـالي       بسيارند، حتي در يك جامعه
چنين اشتباهاتي اجتناب ناپذيرند حال ميخواهـد در مرحلـه اي    جلوگيري كرد،

باشد كه خط مشي درست حاكم باشد ويا بالعكس ولي معـذالك تفـاوتي وجـود    
كم باشـد همـين كـه بـه چنـين      دارد، در مرحله ايكـه خـط مشـي صـحيح حـا     

شـان   بررسـي وضـعيت  زان آن پس اي پي برده ميشود ، ميتوان از قربانيتاشتباها
يت كرد، آنان ميتوانند بدين ترتيب آرامش خاطر خـود را بـاز يابنـد و    حيث اعاده
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نزد ديگران سربلند گردند، ولي در مرحله ايكه خط مشي غلط حاكم باشد چنين  
چيزي غير ممكن ميگردد ، تنها راه چاره اينست كه حاملان خط مشـي صـحيح   

وبـا توسـل بـه    از اولين فرصت مساعد استفاده كرده، ابتكارعمل را بدست گيرند 
در مورد آنـان كـه   . شيوه هاي مركزيت دمكراتيك به تصحيح اشتباهات بپردازند

شـان را بررسـي نمـوده و     رتبه يافته و يـا وضـعيت   و تنزل دچار اشتباه شده اند
آنطوركه شايسته شان است با آنان رفتار نمودند، ديگر دليل ندارد كه تصور كنيم 

شـان را تصـحيح    جازه نخواهد داد كـه اشـتباهات  تنزل رتبه و يا انتقال به آنان ا
  .نمايند و به شناخت مسائل نويني دست يابند

هـا ابتكـار عمـل را    ه در حال حاضر رفقائي هستند كه وحشت دارنـد مبـادا تـود   
رهبـري كننـده و    ييده هاي ارگانهااته و ايده هاي ارائه دهند كه با دردست گرف

 ـ ايورد مسئله ه باشد ، همينكه در مرهبران فرق داشت ان ابتكـار  بحث ميشود، آن
چنـين  . اطهار عقيده آنـان جلـوگيري مـي نماينـد     زوا هتوده ها را سركوب نمود

رفتاري نا درست است، مركزيت دمكراتيك در اساسـنامه حـزب مـا و در قـانون     
ما انقلابي هستيم  رفقا ،. اساسي ما مندرج است، ولي آنان به آن عمل نمي كنند

اشتباهاتي كنيم كه به آرمان حزب و خلق ما آسيب برساند ، بايـد از   اگر ما واقعا
توده ها و رفقا نظر خواهي كنيم واز خود انتقاد بنمائيم ، گاهي نيز بايد چنـدين  

د ناگر يكبار كافي نباشد و مردم راضي نشـده باش ـ  بار متوالي انتقاد از خودكنيم،
راضي نشدند، بايـد بـراي سـومين     اگر باز هم. بايد بار دوم اين عمل را تكرار كرد

. بار اينكار را كرد، و بهمين ترتيب ادامه داد تاكسي انتقاد ديگري نداشـته باشـد   
چنين كاري را انجام  داده اند، بعضـي ازاسـتانها    كميته هاي استان قبلابرخي از 

. داده شده كه حرف بزنندبيشترين ابتكارعمل را داشته اند زيرا كه به افراد اجازه 
بـود و آخـرين     1959اولين افرادي كه اصل انتقاد از خود را بكار بسـتند سـال    

برخي ها نيز براي انتقاد از خود تحت اجبار قـرار گرفتنـد   .  1961شان در سال  
نـد كـه در بعضـي ازاسـتانها     مانند حونان ، كان سو و نسينگ هاي برخـي ميگوي 
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 ـما اينست كه ش آنچه كه مهم است.  كارزده اند بتازگي دست به اين ه صادقانه ب
ما تان پي ببريد و آنان را اصلاح كنيد و حاضر باشيد كه توده هـا ازش ـ  اشتباهات

خودتان ابتكارعمل انتقاد ازخود را بدست گيريـد   كهانتقاد كنند، حال ميخواهيد 
از . ردست به چنين كاري بزنيـد  ترويا زودتر يا دي. ويا ديگران شما را مجبوركنند

  . شدخواهد چنين رفتاري اتخاذ گرديد، از شما استقبال لحطه ايكه 
شيوه اي بـراي حـل تضـاد هـاي درون     . انتقاد و انتقاد از خود ، يك شيوه است 

معذالك ، بـدون  .  خلقي و اين تنها راه حل است ، راه حل ديگري موجود نيست
 دمكراتيك ، بدون يك مركزيت دمكراتيك ، بكار بـردن شـيوه    يك زندگي واقعا

  . انتقاد و انتقاد از خودي غير ممكن است 
طريق اتكاء به توده هـا  ز؟ تنها اآيا ما هم اكنون با مشكلات بسيار مواجه نيستيم 

رها ميتوانيم براين مشـكلات فـائق   و جلب علاقه و اشتياق آنان و نيز اشتياق كاد
گـر دريچـه   ولي اگر شما اوضاع را براي توده ها و كادر ها تشريح نكنيد ، ا. ئيم آ

قلب خود را براي آنان باز نكنيد و به آنان اجازه ندهيد كه عقايد شان را بگويند و 
عقيده بترسند و صحبت نكنند ، هرگز نمي توانيد اشتياق اگر آنان همواره از ابراز 

يك جـو   "گفتم كه بايد دست به ايجاد 1957من در سال . آنان را شگوفا كنيد 
راده حـاكم  اكراتيك و انضباط و آزادي، وحدت مد سياسي زد كه در آن مركزيت

. باشد طوري كه هركسي داراي روحيه اي سر شـار از رضـايت و اشـتياق باشـد     
بـدون آن نمـي   . چنين جو سياسي بايد در داخل و خارج از حزب حـاكم باشـد   

بدون دمكراسي نمي توان بر مشكلات . توان در توده ها شور و شوق بوجود آورد 
جايي كه . روشن است كه بدون مركزيت نيز چنين امري محال است  .فائق آمد 

  . دمكراسي نباشد ، مركزيت نيز وجود نخواهد داشت 
زيـرا  اگـر عقايـد     بدون دموكراسي يك مركزيت اصـولي وجـود نخواهـد داشـت    

متفاوت باشد و وحدت نظري وجود نداشته باشد مركزيت نيز نمي توانـد تحقـق   
قبل از هرچيز تمركز ايده هاي صحيح است ، بر پايـه   مركزيت چيست ؟. پذيرد 
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فرمانـدهي و   ،  برنامـه هـا  ،  ، اقـدامات سياسـي   ها  چنين امري ميتوان ديدگاه
اين همان چيزيست كه ما مركزيت مي ناميم ، اگر مردم . عمليات را متحد نمود 

ند، د، اگر آنان هنوز عقايد و شـكاياتي بـراي بيـان داشـته باش ـ    نمسائل را نشناس
عملي سازيد ؟ اگر دمكراسي چگونه خواهيد توانست وحدت را از طريق مركزيت 

بيات بدست آمده جمعبنـدي نمـود، اگـر    رنباشد نمي توان بصورت درستي از تج
نگرفته باشند ، بازهم غير ممكـن   Ĥتد و اگر ايده ها از توده ها نشدمكراسي نباش

اسي و شيوه هايي برگزيد است كه بتوان خط مشي و جهت  گيري ، اقدامات سي
، ارگان هاي رهبري كنندة ما تنها نقش يك كارخانه تبديلي را كه صحيح باشند 

مـواد اوليـه، يـك     ونهمه مي دانند كه بـد . زي ميكنند براي انجام اين كار ها با
كارخانه چيزي نمي تواند توليد كند، اگر مـواد اوليـه بـه انـدازه كـافي نباشـد و       

خـوبي را   هشـد  هد ، نخواهد توانسـت محصـولات سـاخت   ششان خوب نبا كيفيت
ما ندانيم كه در پائين چه مي گذرد ، اگر توليد نمايد ، اگر دمكراسي نباشد ، اگر 

وضعيت را درست نشناسيم و اگر عقايد توده ها را از جهات مختلف جمـع آوري  
رهبـري   نكنيم و اگر رابطه اي بين سلسله مراتب بالا و پائين نباشد ، وارگانهـاي 

كننده مراتب عالي تر تنها بروي مصالح قسمي و يا نادقيق براي تصـميم گيـري   
گري جلوگيري نمائيم به وحدت نظر ذهني  ازتكيه كنند، مشكل خواهد بود كه 

به يك مركزيت واقعي تحقق بخشيم ، مگر موضـوع   و وحدت عمل دست يابيم و
حدت بوسيله مركزيـت  وكيم له با عدم تمركز افراطي و تحاصلي كنفرانس ما مقاب

چنــين نمــي باشــد؟ اگــر مــا از اجــراي كامــل دمكراســي شــانه خــالي كنــيم ،  
مي و چنين  وحدتي آيا حقيقي خواهد بود يا كاذب ؟ آيا واقعي خواهـد   زسانترالي

ميتواند كاذب، تهي  طفقبود يا تهي از محتوي ؟ صحيح خواهد بود يا غلط ؟ اين 
  .از محتوي و غلط باشد 

م پرولتـري بـر مبنـاي يـك     زسـانترالي . م ما پايه اش دمكراسي اسـت  زياليسانتر
وسيع استوار است ، كميتة حزب در مراتـب گونـاگون ارگانيسـت كـه      دمكراسي
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ولي رهبري كميته هاي حزبـي يـك رهبـري    . عمال مينمايد ارهبري متمركز را 
حـزب  تصميمات را در دست نـدارد ، كميتـة    تمامجمعي است، دبير اول انحصار

رابطـة ميـان   . تنها ميتواند در درون خود مركزيـت دمكراتيـك را عملـي سـازد     
دبيراول و ساير دبيرها و اعضـاء كميتـة رابطـه ايسـت كـه مطـابق آن اقليـت از        

گاهي ،  دفتر سياسيدرمثال در كميتة دائمي ويا  اكثريت تبعيت ميكند ، بعنوان
ادرسـت توافـق ديگـران را    ند و چه نرات من چه درست باشظمي افتد كه ن اتفاق

. هسـتند  من مي بايست تسليم نظرشان بشوم زيرا آنـان اكثريـت    و. جلب نكند
حرف ي از كميته هاي حزبي استان ها ، ايالات و شهرستانها خبردرنيده ام كه ش

قابل چگونه . اين مسئله كاملاً غلط است . است ه آخر هميشه با دبير اول مربوط
مـن ميخـواهم در   . شخص آخرين كـلام را ادا كنـد   قبول است كه هميشه همان

مورد مسائل مهـم صـحبت كـنم ، منظـورم كـار روزمـره اي كـه پـس از اتخـاذ          
تصميمات انجام ميشود نيست ، هر مسئله مهمي بايد مـورد بحـث جمعـي قـرار     

 ـ  شنيده شوند،  ، عقايد مختلف بايد دقيقاگيرد دور تمـام ايـن   ه بغرنجي اوضـاع ب
را مد نظر داشته  بايد احتمالات مختلفجدي تحليل شوند ،   عقايد بايد بصورت

ا نـا  ي ـبي كنيم ، آنچه را كه مساعد اسـت  اوضاع را ارزيا  باشيم و جوانب مختلف
مساعد آنچه را كه آسان است ويا مشكل ، تحقق پذير است يا غير قابل تحقـق ،  

كرده باشـيم ،   ارزيابي كنيم  حتي الامكان بايد محتاط باشيم و فكر همه چيز را
ي را بايـد مسـتبد   دبير اول هاي آنچنان. صورت اتوكراسي حاكم است در غير اين

هائي كه مركزيت دموكراتيك را اجراء ميكنند ، نمي   "سرجوخه  "بناميم ، آنها 
مـي گفتنـد مسـتبد     ودرقديم شخصي وجود داشت بنام هسيانگ يو  و با. باشند

كه با نظرياتش انطباق نداشـت، گـوش    او دوست نداشت به عقايدي . ي غربجو
مـي   اه او كار مي كرد و بـاو توصـيه هـا   فرا دهد ، مردي بنام فان تسنگ در بارگ

مـرد ديگـري هـم بـود بنـام      . حـرفش گـوش نمـي داد   ه نمود ولي هسيانگ يو ب
شد و بهتر ميدانست كه كائو تسو از سلسله خان ها ليئوپانگ كه بعد ها  امپراتور
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روزي روشنفكري بنام لـي پـي كـي    . غير خودش استفاده كندريات ظچگونه از ن
ــب      ــمندي از مكت ــود را دانش ــداء خ ــان ابت ــتافت و از هم ــگ ش ــدار ليئوپان بدي

در زمان جنـگ حاضـربه ملاقـات     "باو جواب داده شد. كنفوسيوس معرفي كرد 
و برو ت: ، لي يي كي خشمگين شد وبه دربان گفت "باهيچ دانشمندي نمي باشم 

دربان  "، "انگ را نوشته ام و دانشمند هم نيستمپائوككه من همانم كه  به او بگو
 "ند، مان طور كه خواسته بود اعلان ميكه مجدداً به دربار وارد شد و حضور او را

، شود ، وقتي وارد شد و از او تقاضا كردندكه وارد "بسيار خوب بگوئيد وارد شود 
اي اسـتقبال او از جـايش بـلا    ليئوپانگ در حال شستشوي پاهايش بود ولـي بـر  

فاصله بلند شد، لي يي كـي كـه هنـوز از امتنـاع ليئوپانـگ  بـراي ديـدن يـك         
آيـا واقعـاً ميخـواهي بـه فـتح       " .دانشمند عصباني بود ، پرخاش تندي باو نمود 

 " خودت با تفاخر نگاه ميكنـي ؟  زيا نه  ؟ چرا به برادر بزرگتر ا شوي جهان نائل
سال داشت و ليئوپانگ از او جوان تر بـود بهمـين جهـت     60لي يي كي بيش از 

ليئوپانگ باشنيدن ايـن كلمـات عـذرخواهي    . لي را برادر بزرگتر بحساب ميĤورد 
اين داستان در . كرد و بلافاصله نقشه لي براي تصرف ولايت چن ليئو را پذيرفت 

.  سماتين نقل شده است "خاطرات تاريخي  "يي كي و لوكيا، در  حال لي شرح
ليئوپانگ يكي از قهرماناني است كه تاريخ نويسان عصـر فئوداليسـم در بـاره اش    

منطقي راخيلي سريع مي پـذيرفت   حيمنش و بردبار بوده و نصابزرگ  "ميگويند
تـا   ليئوپانگ و هسيانگ يو چنـدين و چنـد سـال برعليـه همـديگر جنگيدنـد       "

ي ن امـر تصـادفي نم ـ  اي. انگ يو شكست خوردسيشد وهبالاخره ليئوپانگ پيروز 
تـي ارزش ايـن لئيوپانـگ عصـر     حي داريـم كـه   ئما هم اكنون دبيراول ها. باشد 

انچـه خـود را   نايـن رفقـا چ  . انـد فئودالي را ندارند و بيشتر به هسيانگ يو شبيه 
وداع ظالم با سوگلي  "شنامه يد كرد، مگرنمانند سرانجام سقوط خواهنلاخ نكصا

د را تصـحيح كننـد، مسـلما    د خـو ناگر حاضرنباش ـاين رفقا  ؟ را نديده ايد "اش 
) خنده حضـار . ( يندنيز بايد با سوگلي خود وداع بگو هد رسيد كه آنهاواروزي خ
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بخاطر اينكه من اگـر بـا لحـن طنـز       من براي چه اينها را چنين صريح ميگويم؟
آميز صحبت كنم بهتر ميتوانم برخي رفقا را نيش زده آنهـا را بفكـر كـردن وادار    

شان بپـرد ،  ان است كه براي يكي دوشب خواب از چشماين الت حبهترين م ساز
را اين باين معني خواهد بود كه اگر توانستند بخواب بروند ، من معذب ميشوم زي

  . نگرفته اند  قرارت تاثيرحت
نظريات مخالف باعقايدشان را تحمل نمـي كننـد و تـاب و تحمـل      برخي از رفقا
ان برگـزاري همـين   ي ـردر ج. وه برخـورد منظـور اسـت   د، ايـن شـي  نانتقاد را ندار

استانها در حال برگزاري جلسه پرشوري بـوده تـا آنكـه دبيـر      زكنفرانس ، يكي ا
حزب در سطح استان به سـالن  وارد ميشـود و مـي نشـيند ، بـه ناگـاه سـكوت        

كميتـه  اي رفيقـي كـه دبيـر    . حكمفرما شده وديگر هيچكس صحبت نمي كند 
 فكركـردن در آيا بهتـر نيسـت بـراي     جا رفتي ؟آنبراي چه استان حزب هستي ، 
وقتي چنـين  شان را بكنند ؟  هاي ادانه صحبتزديگران آ اطاقت بماني و بگذاري

ر برابرتـان بحـث نماينـد ، در    جوي ايجاد ميشود و افراد جرئت پيدا نمي كنند د
ه دچـار  زمانيكه بـه اشـتبا  . نشان دادن خود ، خود داري نمود  زاين صورت بايد ا

شما انتقاد  زبايد بگذاريم مردم حرف بزنند و ا. شديم ، بايد از خود انتقاد نمائيم 
  كنند ،

انس كار كه بوسيله كميته ل گذشته ، يعني آخرين روز يك كنفرژوئن سا 13در 
خـود   مركزي در شهر پكن دعوت شـده بـود، مـن در بـاره معايـب و اشـتباهات      

به اسـتانها و منـاطق مختلـف هرچـه در ايـن      رفقا تقاضا كردم  زا. صحبت نمودم
بعداً متوجه شدم كه بسـياري از منـاطق ايـن كـار     . زمينه گفته ام منتقل نمايند

اجرا نشده است گويا اشتباهات من ميتوانسـت ومـي بايسـت پوشـيده و مخفـي       
خير رفقا، نبايد آنها را پنهان ساخت آنچه بـه اشـتباهات محتمـل كميتـه     . شود 

ست ، من مسئول مسايلي هستم كه مسـتقيما بـه مـن بـر مـي      مربوط امركزي 
گردند ، براي  سايراشتباهات نيز سهمي از مسئوليت بر دوش من  است زيـرا در  
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 ـصدر كميته مركزي  كـه   احتـراز از مسـئوليتي  ه قرار گرفته ام ، من ديگران را ب
ميان مطـرح اسـت ولـي     دارند تحريك نمي كنم ، مسئوليت رفقا ديگري در اين

قبل از ديگران آنرا بپذيرم ، شما كه دبيران كميتـه هـاي   ين من هستم كه بايد ا
مؤسسات و كمون هـاي تـوده   ، حزبي استان، ايالات ، شهرستان وحتي محله ها 
يد بايد آنطوركـه شايسـته اسـت    اي هستيد ، حال كه مقام دبير اول را بعهده دار

د ، آنهايي كه درميان شـما  بگيري شهات كار رابر دوائوليت كمبودها اشتبمسبار 
ذارنـد مـردم   ميترسند بدان عمل نمايند و نمـي گ  از مسئوليت فرار مي كنند ويا

د به آنهـا  اند كه هيچكس جرئت ندار بهترهائي گرفتهحرف بزنند و خود را بجاي 
شكسـت  ين موضعي اتخاذ ميكنند هميشه وبـلا اسـتثنا   دست بزند ، آنان كه چن

واقعـاً خـود   . م آنچه را فكر ميكنند خواهند گفـت دمرمي خورند ، بالاخره روزي 
نـد  هتان را غير قابل دسترسي تصور مي كنيد ؟ بسيار خوب ، از شما انتقـاد خوا 

  !كرد وچه جور هم 
گر از طريق مان غير ممكن است م تري واقعي دركشورلداشتن يك مركزيت پرو 

ل قاطعانـه  درون حـزب و مگـر از طريـق اعمـا     بسط دموكراسي در درون خلق و
سيستم دموكراسي پرولتري ، اگر سطح ارتقـاء يافتـه اي از دموكراسـي نداشـته     

م غير ممكن است و بدون داشـتن  زاليباشيم ، داشتن سطح پيشرفته اي از سنتر
م استقرار اقتصاد سوسياليستي غير ممكن است زسطح ارتقاء يافته اي از سنترالي

تقر نسازد با چه وضـعيتي  يستي مسكشور ما يك اقتصاد سوسيال در صورتي كه. 
نيسـتي و در واقـع يـك دولـت     دولـت رويزيو يـك  روبرو خواهد شد؟ تبـديل بـه   

بـورژوازي  در اين كشور ديكتـاتوري پرولتاريـا بـه ديكتـاتوري      ، ميشود ئيبورژوا
ايـن  . ارتجاعي از نوع فاشيستي خواهـد آمـد  تي يك ديكتاتوري ل شده و حتبدي

را مي طلبد اميدوارم رفقا آنطور كـه بايـد در ايـن    يست كه هوشياري ما ا مسئله
  .باره فكركنند
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 ـزن سانتراليبدو كـيم پيـدا كنـد،    حت دم دموكراتيك، ديكتاتوري پرولتاريا نميتوان
خلق و اعمال ديكتاتوري بر دشمنان خلق ، اين پياده كردن دموكراسي در درون 

ي پرولتاريا يا بعبارت دو جنبه جدا ناپذير اند، تركيب اين دوجنبه يعني ديكتاتور
يـك ديكتـاتوري   :   ديگر ديكتاتوري دموكراتيك  خلق ، شـعار مـا چنـين اسـت    

  دموكراسي خلقي برهبري پرولتاريا بر اساس اتحاد كارگران و دهقانان، 
زب كمونيست يعنـي گـردان   حهبري ميكنند ؟ از طريق رگونه اعمال چپرولتاريا 

و كـه همبسـتگي پشـتيباني     و اقشـاري  پيشقراول آن ، پرولتاريا ، كليه طبقـات 
د شده حمان سوسياليستي اعلام ميدارند متشركت خود را در انقلاب و در ساخت

وبر طبقات مرتجع و بعبارت صحيح تر آنچه از اين طبقات باقي مانده ديكتاتوري 
در كشور مان ، سيستم استثمار فـرد از فـرد و بـه همـين ترتيـب      . اعمال ميكند

طبقه مالكان ارضي و سرمايه داري نابود شده ، طبقات ارتجـاعي  پايگاه اقتصادي 
، سال تاسيس جمهوري خلـق  1949مثلاً باندازه . مانند گذشته خطرناك نيستند

گرايان بورژوا حملات ديوانه واري عليـه مـان    هنگامي كه راست 1957چين ، يا 
ات ارتجاعي ويرانه هاي طبق زما اختند ، خطرناك نيستند، بهمين جهت ابراه اند

لكن به هيچ وجه نبايد بĤنهاكم بهاء دهـيم و بايـد هميشـه بـه      .صحبت ميكنيم
عي سـرنگون شـده هميشـه خواهـان     مبارزه عليه آنها ادامه دهيم طبقات ارتجـا 

در جامعـه سوسيالسـتي نيـز عناصـر جديـد بـورژوائي       . ت بقدرت هسـتند شبازگ
م طبقات و مبارزه طبقـاتي  زدر تمام دوران سوسيالي.زاده شوندتوانند  هميشه مي

تي بسيار حـاد  حبارزه طبقاتي طولاني ، پيچيده و ، اين مبه حيات ادامه ميدهند
دسـتگاه امنيـت   . يف عبايد تحكيم شوند نه تض ـ نابزار ديكتاتوري ما. خواهد بود

ئي است كـه از مشـي درسـت پيـروي ميكننـد، لكـن       اعمومي مان در دست رفق
هاي امنيت عمومي بوسيله عناصر ناصالحي  ممكن است در برخي جا ها سرويس

كار امنيت عمومي بوده ولي  كنترول شود، بعلاوه رفقائي هم هستند كه عهده دار
د انقـلاب آنهـا از   ض ـه بر توده ها و نه بر حزب تكيه نمي كنند ، در امر تصـفيه  ن



14  

كند اين كار تحت رهبري كميته حـزب و بوسـيله بسـيج     مي مشي اي كه طلب 
سـاب  ح نماينـد ، آنهـا صـرفاً بـروي كـار منفـي       ينمنجام گيرد پيروي توده ها ا

. روفيت پيـدا كـرده اسـت   به كار حرفـه اي مص ـ   ميكنند، بر روي آنچه اصطلاحا
چنين كاري لازم است، ضروريست كه ضد انقلابيون مورد تحقيق و بازجوئي قرار 

رهبـري  مشي تـوده اي تحـت   بگيرند ولي آنچه از همه مهمتر است پياده كردن 
ه ارتجاعي بويژه بايد بر توده هـا  ديكتاتوري بر تمامي طبق .كميته حزب مي باشد

 بـرروي طبقـات ارتجـاعي بمعنـي نـابود     اعمال ديكتاتوري د ، شو حزب متكي با
بلكه تجديد تربيت آنهاست ، تجديد تربيت نيست كردن تمام عناصر اين طبقات 

بدون يك دموكراسي توده اي . د بدل شون نويني يانسانهابه به طريق مناسب تا 
وسيع استحكام بخشيدن به ديكتاتوري پرولتاريا و تثبيـت قـدرت سياسـي غيـر     
ممكن است بدون دموكراسي ، بدون بسيج توده هـا بـدون كنتـرول تـوده هـا ،      
اعمال ديكتاتوري بنحو موثر بر روي عناصر ارتجـاعي و عناصـر بـد غيـر ممكـن      

آنهـا بايجـاد اغتشـاش    . غير عملي خواهد شـد   ميشود وتجديد تربيت آنان واقعاً
. تحريك براي بازگشت بقدرت خواهنـد داشـت   ادامه داده و باز هم امكان ايجاد 

اين مسئله هشياري ما را مي طلبد اميدوارم كه رفقا توجه كـاملي بـĤن معطـوف    
  . خواهند كرد 
يـن  ا. طبقاتي متحد شويم وچـه طبقـاتي را سـركوب كنـيم      با چه: نكته سوم 

  . له موضعيگري اساسي است مسئ
وازي ملـي مـيهن   ژبا دهقانان ، خـرده بـورژوازي شـهري ، بـور     طبقه كارگر بايد

ان از رنفكش ـهقانان هستند ، اما در مورد رودهمه رپرست متحد شود ولي مقدم ب
شمندان ، مهندسين و تكنيسين ها ، اسـتادان ، معلمـان ، نويسـندگان    نجمله دا

نها طبقه اي آه گان ، زحمتكشان پزشكي و روزنامه نگاران ، هنرمندان ، هنر پيش
 ، آيـا مـا مـي    را تشكيل نداده بلكه يا به بورژوازي ويا به پرولتاريا متصل ميشوند

شان متحد گرديم ؟ خير ، همانقدر كه مـيهن   ن آنها فقط با انقلابيونيامبايد از 
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ا خوب انجام بدهنـد،  ارشان ركا آنها متحد شده و امكان ميدهيم پرست هستند ب
كارگران، دهقانان عناصر خرده بورژوازي شـهري ، روشـنفكران مـيهن پرسـت ،     

% 95از  شو سـاير دموكراتهـاي مـيهن پرسـت بـي      سرمايه داران ميهن پرست ،
تمام اين افراد تحت ديكتاتوري دموكراسي . كشور را نمايندگي مي كنند جمعيت

در درون خلق ايـن دموكراسـي  اسـت    توده اي در مفهوم خلق جاي گرفته اند و 
  .كه اجرا ميشود

از طريــق ديكتــاتوري دموكراســي خلقــي مــالكين ارضــي، دهقانــان غنــي، ضــد 
هسـتند   حـزب كمونيسـت   ي كـه دشـمن  نگرايا انقلابيون، عناصر فاسد و راست
گرايـان   عناصـر فاسـد و راسـت    ضـد انقلابيـون   هسركوب مي گردند ، طبقاتي ك

ند عبارت اند از طبقات مالكين مايندگي آنها را ميكنن دشمن با حزب كمونيست 
درصـد   5يـا   4ي و بورژوازي ارتجاعي، اين طبقات واين عناصر فاسد تقريبـا  ضار

ما بايد آنها را وادار به تغيير دادن خود شان بنمائيم  ، جمعيت را تشكيل ميدهند
  .آنها موضوع ديكتاتوري دموكراسي خلق هستند . 
% 95ريم ؟ در سـمت تـوده هـاي خلـق كـه بـيش از       يار بگتي بايد قرچه سمدر

هقانـان غنـي، ضـد    جمعيت را تشكيل ميدهند ؟ يا در سمت مـالكين ارضـي ، د  
در صـد آنـرا تشـكيل     5يـا   4گرايان كـه فقـط    د و راستسفا رانقلابيون ، عناص
خلق باشـيم بهيچوجـه در كنـار دشـمنان      يهاه در سمت تود ميدهند ؟ ما بايد

 –ايـن مسـئله موضـعگيري اساسـي بـراي هـر ماركسيسـت        . ريم خلق قرار نگي
  .لنينيست است

اوضاع بهمين منـوال   زچنين است ، در سطح بين المللي نيدرداخل كشور وضع  
جمعيـت را تشـكيل   % 95خلقهاي كليه كشورها ، توده هائي كـه بـيش از   . است
  .سم ميشوندلنيني –ستار انقلاب و پشتيباني ماركسيسم اد دير يا زود خونميده
يي كه فعلا از آن دفاع ميكننـد  مايت كنند و آنهاحم زتوانند از رويزيوني ميآنها ن

نها كم كم بيدار شده بـا  بدون ترديد آ. روزي خواهد رسيد كه آنرا بدور بياندازند 
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 كم مقابلـه خواهنـد نمـود ي ـ   زهـا بـا رويزيـوني    م و ارتجاع كليه كشـور زامپريالي
بايد هميشه و قاطعانه در كنار توده هاي خلق كه لنينيست اصيل  –ماركسيست 

  .جمعيت جهان را تشكيل ميدهند قرار بگيرد%  95بيش از 
  شناخت جهاني عيني:  نكته چهارم

تـا   يك روند كاملي عبور كند زاز جهان عيني، انسان بايد ا هنگام كسب شناخت
رد چگـونگي  در مـو : مـثلاً   . د نجـام پـذير  ارورت به عالم آزادي ضجهش از عالم 

سال از زمان ايجاد آن در  24ق انقلاب دموكراتيك در چين براي حزب مان  تحق
ضـروري بـود تـا بوحـدت نظـري       1945ام آن در سـال   7تا كنگره  1921سال 

لاحي براه انـداختيم  صنبش اجچين در سطح كل حزب در همين . كاملي برسد 
كشيد ، اين يك جنبش طول  1945تا تابستان  1942كه سه سال و نيم از بهار 

بوديم ،  هي موشكافانه اي بود كه براي آن از متد دموكراسي استفاده نمودحاصلا
بر آن آگاهي يافته و آنرا  كهاشتباهي شده بود ، مهم اين بود  س دچاركيعني هر

درس  "اين را مي گفتنـد  . ران اورا در اين راه  ياري مي دادند گلاح كند و ديصا
آنها و عـلاج بيمـاري بـراي     گذشته براي جلوگيري از رجعت آموزي از اشتباهات

ازنادرسـت  تشـخيص درسـت   از راه وحركت از خواست وحـدت  "،  "نجات بيمار
بوسيله انتقاد يا مبارزه ، رسيدن به وحدت جديد كه بر اساس نويني قرار گرفتـه  

ايـن  . محصـول همـان دوران اسـت     "انتقاد وحـدت   –وحدت  "فرمول  ". است
دت نظـر را تحقـق   ح ـد تـا و رزب كمـك ك ـ حتمامي  صلاحي به رفقاي جنبش ا

ا چگونه مي بايسـت بـه پـيش بـرد ؟ چگونـه مـي       ربخشند ، انقلاب دموكراتيك 
در زمينه هاي گوناگون را  عمومي و اقدامات سياسي مشخص حزب بايست مشي

بـود كـه ايـن مسـائل      تعين نمود ؟ دراين دوره و بخصوص پس از ايـن جنـبش  
  . لاجي شوند حبطور كامل توانستند 

ايكه ايجاد حزب و جنگ مقاومت ضد ژاپوني را از هـم جـدا مـي     هحلدر طول مر
 .كنند لشكر كشي به شمال و جنگ انقلابي ارضي دهساله را ميتوان ذكـر كـرد   
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مال ش ـي بـه  شكر كشل. و دوشكست مواجه شديم  ما با دو پيروزيجريان آن رد
يـت  فقومـا م . انقلاب به شكست منتهي شـد  1927ولي در سال  . پيروزمند بود 

هاي بزرگي در جنگ انقلابي ارضي كسـب نمـوديم و تعـداد افـراد ارتـش سـرخ       
هزار نفر رسيد، ولي از آن ببعد دچار ادبار شديم و در پايان  300افزايش يافته تا 

. كرده بود  طسقو رهزار نف 20راهپيمائي طولاني تعداد افرادمان به كمي بيش از 
، لكن  ه بوديميم آنها را كم و بيش تقويت نمودي كه به چين شمالي رسيدهنگام

. بود يعني حتي به يكدهم رقم اوليه نائـل نشـديم    سيدههزار نفر نر 35هنوز به 
داشـت  هـزار نفر  30 ي كـه كمتـراز  هـزار نفـري و ارتش ـ   300ولي از ميان ارتش 

ا را جنگ آور كرده ش مكداميك نيرومند تر بود ؟ اين همه ضربه خوردن و آزماي
لاح و ص ـا ارآموخته بود و ما قادر شده بوديم مشي اشتباه آميز تجربه  ابود ، به م

هزار نفره قويتر از ارتش  30مشي درست را دوباره برقرار كنيم ، پس  اين ارتش 
نس ارائه شده ، گفته ميشود ادر گزارش كه با اين كنفر. ده بود شهزار نفره  300

مان مثبـت مـي    ده فعاليتماخير ، مشي ما صحيح و جنبه عسال كه طي چهار 
باشد و چنانچه در كار عملي مان به اشتباه دچـار شـده و آنـرا بـه بهـاي گـزاف       

تر مي باشـيم و نـه   يتجربه ها اندوخته و بنابراين قو ايم ، در عوض جبران نموده
موكراتيك ، در تمام دوران انقلاب دضعيف تر ، در واقع هم اوضاع اين چنين بود 

ما مجبور شديم از پيروزي به شكست برسيم و دوباره از اين به آن و دوباره آنهـا  
نين اسـت  اين چرا باهم مقايسه كنيم قبل از آنكه نسبت به اين جهان عيني كه 

ت ضد ژاپني من چنـد مقالـه   مدر آستانه و جريان جنگ مقاو. نيمآشنائي پيدا ك
 جنـگ در بـاره   "،  "جنگ انقلابي چين  مسائل استراتژيك در "نوشتم از جمله 

ــولاني  ــاره دم "،  "ط ــوين در ب ــي ن ــبت انت "،  "وكراس ــه مناس ــب ــار نش ه يرش
شـته  بـه ر ك ي اسنادي در باره سياست و تاكتي ـو براي كميته مركز "كمونيست

تحرير در آوردم همه اي نوشته ها تراز بندي از تجربـه اي اسـت كـه در جريـان     
ه ك ـ، اين مقـالات و مـدارك فقـط در آن زمـان بـود       اندوخته شده استانقلاب 
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ميتوانست تدوين شود و نه زودتر زيرا قبل از عبور از اين طوفانهاي عظيم و قبل 
از مقايسه دو پيروزي و دو شكست من تجربه كافي نداشتم و نميتوانسـتم بطـور   

  .  مكامل قوانين انقلاب چين را بفهم
هان عيني يعني چين را درك كرده ايـم  م كه اين جيبطور كلي ما چيني ها هست

امـا  . كردنـد   گي ميدين رسيچه در كمينترن به مسائل مربوط به ونه رفقائي ك
رفقاي كمينترن جامعه چين ، ملت چين و انقلاب چين را درك نكرده يا بخوبي 

وشني از جهـان عينـي   رطولاني درك  يدرك نكرده اند ، خود ما نيز براي مدتها
  ر اين شرايط در باره رفقاي خارجي چه بگوئيم ؟چين نداشتيم ، د
مت در برابر ژاپن بود كه يك مشي عمومي و مجموعه كامـل  وفقط در مرحله مقا

ب تـدوين نمـوديم ،   زص و منطبق با اوضاع واقعي براي ح ـاز سياست هاي مشخ
فقط در آن زمان بود كه موفق به شناخت قيد ضـرورت كـه انقـلاب دمكراتيـك     

ل آزادي را كسب نموديم تازه تـا آن زمـان بمـدت بيسـت سـا      چين بود شديم و
با كم سوئي و كوتـه بينـي   ع فعاليت انقلابي مان قانقلاب كرده  بوديم ، تا آن مو

انچه كسي ادعا كند كه فلان يا بهمان رفيق هر ظه اي آميخته بود، چنحقابل ملا
قـلاب چـين را   عضوي از كميته مركزي يا مثلاً خود من از همان ابتـدا قـوانين ان  

ف است ، ومبادا حرف او را باور كنيد زيرا هـيچ  وكاملاً فهميده بوديم ، اين يك بل
واقعيت ندارد ، در گذشته بخصوص در اوايل كار ، با اشتياق زيـادي ميخواسـتيم   

را انقلاب كنيم اما در مورد اينكه چگونه بايد انقلاب كـرد ، انقـلاب چـه چيـزي     
رابتدا وچه كاري به دنبال آن بايـد انجـام شـود چـه     تغيير بدهد، چه كاري دبايد

يادي افكار روشن در زبه تعويق بيقتد ، ما تا مدتهاي  چيزي بايد تا مرحله بعدي
  .اين باره يا لا اقل افكار بقدر كافي روشن نداشتيم 

تـاريخ را كـه نشـان ميدهـد چگونـه در مرحلـه انقـلاب         از ت اينكه اين فصللع
ار بـه درك  ي چين موفق شدند عليـرغم مشـكلات بسـي   وكراتيك، كمونيستهامد

شوند ياد آوري ميكنيم ، به اين منظور است كه رفقـا را   لقوانين انقلاب چين نائ
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مان سوسياليستي بايد از يك رونـد  انين ساختوفهم ق:  متوجه اين امر بنمايم كه
امل عبور كند، ما بايـد از پراتيـك حركـت كنـيم ، از عـدم تجربـه بـه تجربـه         ك

از يك تجربه نسبتاً  محـدود بـه تجربـه وسـيعتر برسـيم ، بـا غلبـه        .  كنيمگذار
خته يعنـي  اهنـوز ناشـن  ) جبـر (اين قيـد ضـرورت    زتدريجي بر كوته بيني خود ا

( ه ضـرورت  م به كشف قوانين عيني كه باعث شكستن پوستزساختمان سوسيالي
ترتيـب يـك جهـش در    مي شود برسـيم و بـاين   ) اختيار ( وكسب آزادي ) جبر 

  . صول آزادي انجام دهيم حمعلومات خود تا 
من باهيئت هـاي   كافي نداريمدر مورد ساختمان سوسياليسم نيز ما هنوز تجربه 

بـه آنهـا گفـتم     .صـحبت كـرده ام    باره اينكشور در گي احزاب برادر چنددنماين
در بــاره ايــن مســئله بــا  .م ياقتصــاد سوسياليســتي تجربــه نــدار ني ســاختبــرا

له با يـك  مجاز  .سرمايداري نيز صحبت كرده ام  هايي از چند كشورخبرنگارها
بود كه ميخواست به چين بازگردد ودر سـال   او سالها و ،نسآمريكائي  بنام ادگارا

همـانطور كـه   :  گفتم  داشتم ويبا او گفتگ. را بر آورده ساختيم آرزويش  1960
ميدانيد مجموعه اي از تجارب كسب كرده و مجموعه اي از سـمت گيـري هـا ،    
اقدامات سياسي و اسلوب هائي در ارتباط باسياست امور نطامي و مبارزه طبقاتي 
داريم ولي آنچه به ساختمان سوسياليستي مربوط ميشود تا كنون چنين امـوري  

  .ريم نداده و هنوز تجربه اي ندا انجام
سـال مشـغول    11واهيد گفت آيا همين چيزي نيست كه شـما بمـدت   خبه من 

سـال بـدان    11مـدت  بـه  اجراي آن هستيد ؟ بله اين همـان كـاري اسـت كـه     
بفرض كه كمي تجربه شناخت و تجارب كافي كسب نكرديم  مشغوليم ولي هنوز

من خواسـت  نو ، از سارادگا ". قابلي نيست  بدست آورده باشيم ، هنوز هم مقدار
پاسـخ دادم  . م ندر باره برنامه درازمدت ساختمان سوسياليسم براي او صحبت ك

مسـئله ايـن نيسـت ،    : گفتم .  "بسيار مختاط هستيد  "  :  اوگفت "نميدانم  "
رفقا ـ واقعيت  . و ما در اين مورد تجربه نداريم   واقعيت اين است كه من نميدانم
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 "  تـا يققحتا كنـون مـا   . تجربه كافي نداريم  " اين است كه نمدانيم ، و ما واقعا
 يكه با موانع بسـيار  است يهمان سال 1960چنين برنامه دراز مدتي را نداريم ، 

ي با مونت گـومري نيـز همـان    يگفتگو درجريان 1961برخورد كرديم ، در سال 
سـال ديگـر فـوق العـاده     ه تا پنجـا  ": او به من گفت . نطريه فوق را طرح كردم 

مقصودش اين بود كه پنجا ه سال ديگر نيرومند شده و قـادر خـواهيم    ".يدميشو
سال اين امر امكان ناپذير است او  50كنيم ولي قبل از  "تجاوز  "شد به ديگران 

  " :فـتم  گابراز داشت باو  1960اين نظريه را در مدت سفر خود به چين درسال  
سوسياليستي اسـت نـه    ما ماركسيست ـ لنينيست هستيم ، دولت ما يك دولت  

به ديگـران تجـاوز كنـيم حـال     ت سرمايه داري ، بنابراين ما نمي توانيم ليك دو
امـا آنچـه بـه سـاختمان      . هـزار سـال ديگـر    د صد سال ديگر باشد يا ده ميخواه

سـال    50اقتصادي سوسياليستي نيرومند مربوط مي شود، بـراي كشـور چـين    
در كشور شما ، رشـد سـرمايه   . يشتربهم افي نيست صد سال لازم است ، شايدك

ام را بحساب نيـاوريم زيـرا هنـوز     16اگر قرن  ،سال ادامه داشت داري چند صد 
سالي مي شـود   360امروز خودش بيش از  بهن وسطي بوده از قرن هفدهم تاوقر

 نيرومنـدي  اليسـتي ، من فكر ميكنم براي اينكه در كشور مان يك اقتصاد سوسي
قرن هفدهم چه دوراني بـود ؟  .  " اشدبسال احتياج  100ته شود ، بيش از ساخ

لسله مينگ  آغاز سلسله تسينگ ، يك قرن پـس  سيان ادر چين مصادف بود با پ
با سلطنت كي بـن گونـگ ، از سلسـله تسـينگ ،      18از آن ، و در نيمه اول قرن 

مصـادف   "رويـاي قصـر سـرخ     "يعني زمان حيات تسائوسي ئوئه كين نويسنده 
 از ري بود كه قهرمانان زمـان نظيـر كيـا بـا ئويـو را بوجـود آورد كـه       است ، عص

ن يونـگ ، بـه   ي ـامپراطـوري كـي   در همان زمان . سيستم فئودالي ناراضي بودند
هنوز يـك  جنيني در چين مناسبات توليدي سرمايه داري موجود بود ولي  كلش

بـود   يصرفت ، اين ها زمينه اجتماعي مجموعه اشخا ميجامعه فئودالي به شمار
بزرگ رفت آمد مي نمودند ، قبل از اين دوران در قرن هفـدهم ،   همكه در باغ و
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اروپائي توسعه مي يافت و بـيش از سيصـد    يسرمايه داري در برخي از كشور ها
شـان  ي به وضـع كنـوني   راينكه نيرو هاي توليدي سرمايه داسال لازم بود براي 

هات برتر از سرمايه داري است رشد م از بسياري جزاز آنجائيكه سوسيالي. برسند 
سرمايداري تكامـل پيـدا   مان بسيار سريعتر از اقتصاد كشور هاي اقتصادي كشور 

اقتصـادي  لكن از آنجا كه چين داراي جمعيت زياد، زيربنا ضـعيف و  .خواهد كرد 
 ــ  د عقــب مانــده مــي باشــد بــه نظــر مــن بــرايش غيــر ممكــن اســت كــه بتوان

رفته ترين كشور شسيدن به پيرد حخود  را تا هاي توليدي نيرو يچشمگيربنحو
سال ديگر ، تكامـل   100داري و جلو زدن از آنها، در مدتي كمتر از  هاي سرمايه

سال ، آنطوري كه بعضي هـا   50در  يد هم قادر شويم در چند دهه مثلادهد، شا
سـمان را شـكر گـزار    آاگـر چنـين باشـد ، زمـين و     . معتقدند باين درجه برسيم

ولي رفقا به شما توصيه مي كنم مشكلات ! تحسين آميز خواهد بود ود، خواهيم ب
يريـد بـراي   گر بظ ـبنابراين مهلت طـولاني تـري در ن   و بيشتري پيش بيني كرده

سه قرن و چند دهه ضـروري   ،اد سرمايداري نيرومند ساخته شودتصقاينكه يك ا
اد آيــا جــاي حرفــي بــاقي ميمانــد چنانچــه در كشــور مــان يــك اقتص ــ . بــود 

 بـه امروزازسال مي سـاختيم ؟   100يا  50سوسياليستي نيرومند در مدت تقريباً 
سال كه در پـيش اسـت عصـر تغييـرات ريشـه اي نظـام هـاي         100يا  50بعد 

فت ، عصري كه گدگرگوني هاي ش جهان خواهد بود ، عصراجتماعي در سرتا سر
چنـين عصـري   باهيج دوران ديگري در تاريخ قابل قياس نمي باشـد ، مـا كـه در   

 يارزات عظيمي باشيم كه از بسـيار زندگي مي كنيم بايد آماده دست زدن به مب
، براي اجراي اين برنامه بايد شته متفاوت خواهد بود ذاظ با اشكال مبارزاتي گلح

م را بـا واقعيـات   زم ـ لنيني ـ زنحو ممكن حقيقت جهان شمول ماركسيبه بهترين 
انقـلاب جهـاني    قعت هاي مشـخص ساختمان سوسياليستي چين وبا وا مشخص

ينده پيوند داده وبوسيله پراتيك ، كـم كـم بـه درك    آه در زمان حال و چه درچ
ما بايد آمادگي لازم براي تحمل شكسـت هـا و   . قوانين عيني مبارزه نائل شويم 
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عقب نشيني هاي بسياري كه ناشي از كوته بيني ماست باشيم تا تجربـه كسـب   
نين افـق ديـدي ، در نظـر گـرفتن     ا چبس. ه كف آوريمپيروزي نهائي را بكرده و 

بر عكس در نظر داشتن زمان خيلي كوتاه . دارد  يبسيار يزمان طولاني تر مزايا
  .زيان بار مي باشد 

م انجام مي دهـيم كوتـه   زسياليسودر كوشش هائي كه براي ساختمان  هنوز هم
سي هنوز هـم بـر سـر    اقتصاد سيا ،از نظر ما . اي وجود دارد  بيني قابل ملاحظه

است و ناشناخته بـاقي مانـده اسـت ، مـثلاً مـرا      حكومت ضرورت  ينكات بسيار
ف سـاختمان اقتصـادي   ياظدربارة و يمسائل بسيار: بعنوان نمونه در نظر بگيريد 

بازرگاني چيزي زياد نمـي   وره صنعت ادرب. است كه هنوز هضم نكرده ام  موجود
يـن شـناخت كـاملاً نسـبي و     ولـي ا . هستم  در مورد كشاورزي قدري وارد. دانم 

لازم است  براي كسب شناخت گسترده تر در باره كشاورزي. دود است حبعلاوه م
ــه علــوم گيــاه شناســي دانــش كشــت شناســي، شــيمي كشــاورزي ،    نســبت ب

شـته هـاي مختلـف    م ، همچنـين ر يآشنائي پيدا كن ـ همكانيزاسيون زراعي وغير
، چـاي ،   پـرورش نوغـان  ، ي روغنـي ، كتـان   غلات ، پنبه ، دانه هـا  : كشاورزي

اليزاري ، توتـون، كشـت هـاي ميـوه اي ، گياهـان      سگياهان قندي ، كشت هاي 
من . باني هم هست  نگلجبعلاوه دامداري و .. ......طبي، محصولات متنوع وغيره 

بـروي   ي كـه ويليامز روسي هسـتم ويليـامز در تحقيقـات   . د . طرفدار پدولوژي و 
نگل بـا  جبه مفهوم اخص كلمه باف انجام داده تركيب كشاورزي خاك هاي مختل

من معتقدم كه ما بايد اين تركيـب سـه گانـه    . وجيه مي نمود تني و دامداري را 
مـن بـه   ، رفقـا   .راعملي سازيم ، در غير اين صورت كشاورزي صدمه خواهد ديد 

 ـ   حت ميكنم هروقت پس از كارتان فرصتي پيدايشما نص ه طـرز  كرديـد آنهـا را ب
 كـنم ، فعـلا   همن هم علاقمندم در بارة  اين ها كمي مطالع. كنيد  طالعهجدي م

من بيشتر ، به بررسي مسائل . بسيار محدود است  ها معلومات من در اين زمينه
 ـ .مربوط به نظام اجتماعي مناسـبات توليـد پرداختـه ام    ره نيروهـاي مولـده   ادرب
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ب نســبت بــه ســاختمان خيلــي كمــي داريــم ، آگــاهي مجمــوع حــز اطلاعــات
م بسيار ناكافي است ، در تمام دوراني كه در پيش است ما بايد تجربـه  زسوسيالي

در پراتيك شناخت مان را در بـاره   جديت به مطالعه پرداخته و تدريجااندوخته با
بايـد تـلاش زيـاد    . ساختمان سوسياليستي تعميق و قوانين آنرا  اكتشاف نمائيم 

بايـد بـراي   . دراين زمينـه دسـت زد    شپژوهه تحقيق وانجام داد و بطرز جدي ب
 –رفت ، در ميان بريگارد ها ويا اكيپ هاي توليـدي  ) توده ( مدتي به ميان پايه 

كـردن شـيوه ايسـت كـه در      كارخانه ها ويا فروشگاه ها انجام تحقيق و پـژوهش 
ر شهرها وارد شديم ديگبه تا خوب به پيش مي برديم ولي از زماني كه بقديم نس

  . آنرا با جديت دنبال ننموديم 
جدداً اين سبك كار را پيش كشيديم و اوضاع كم و بيش تغييـر  م 1961ل اسدر 

هـا و مؤسسـات هنـوز هـم در ميـان       تمـان ارنمود ، اما در برخي منـاطق بـه دپ  
تعمـيم  ، كادرهاي مسئول ، به خصوص در ميان كادر هاي رهبري در سطح بـالا  

از كميته هاي استان هستند كه هنـوز بـه ميـان پايـه      يدبيران. پيدا نكرده است
 نـد نرفته اند، اگر دبيران كميته هاي استان به ميـان تـوده نرونـد چگونـه ميتوان    

را از دبيران كميته هاي ايالت و شهرستان داشـته باشـند ؟ ايـن     يچنين انتظار
  . وضع درست نيست و بايد تغيير كند 

اين مدت را مي تـوانيم  . سال ميگذرد 12تاسيس جمهوري خلق چين تا امروز زا
  .ساله  4ساله و ديگري  8بخش تقسيم كنيم ، يكي  2به 

ايـن  . بـامروز  تـا   1958دوم از  هو دور 1957تـا پايـان     1950دوره اول از سال 
 4شـده ، و عمـدتاً در عـرض     كنفرانس از تجربه اي كه در كار گذشته ما كسـب 

اين جمع بندي در گزارشي . داخته است ته  به ترازبندي خلاصه اي پرشسال گذ
سـت  در زمينه هاي مختلف سيا. س ارائه شد منعكس مي باشد نفراناين كبه كه 

تـا  . ال تدوين هستيم و يا تدوين خواهيم كرد حهاي مختلفي تدوين نموده ، در 
نكته در باره موسسات صـنعتي   70نكته درباره كمون هاي كشاورزي ،  60كنون 
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آزمون هاي علمي تـدوين شـده   درباره نكته 14اره آموزش عالي و نكته درب  60، 
است كليه اين طرح ها ـ براي آئين نامه ـ يا اجرا ويا بطوري آزمايش پيـاده مـي     

بعداً در آنها تجديد نظر خواهد شد و شايد هم در بعضي از آنها به نحو قابل . شود
نـي  ا درباره كار بازرگ حال تدوين است آنچه در. ملاحظه اي تغييراتي داده شود 

آنچه براي تدوين باقي مانده مقرراتي درباره آمـوزش  . اتي را شامل مي شود رمقر
تي نيز درباره طـرز كـار   اررعلاوه براين بايد مق. بر ميگيردرا در دائي تمتوسط و اب

خلاصه در ايـن   .م هاي حزبي و دولت وسازمان هاي توده اي تدوين شود زارگاني
فرهنـگ ، آمـوزش ، ارتـش ،     ،عت ، كشـاورزي ، تجـارت   نت صبخش از فعالي 7

كسب شده تراز بندي كنيم  ومجموعة  ا وجدان از تجربهدولت و حزب ، ما بايد ب
فرموله نمائيم تـا آنكـه    راها به اقدامات سياست و اساليب  از جهت گيري يكامل

  .فعاليت مان در اين زمينه ها در مسير درستي پيشرفت كند 
يك مشي عمومي كافي نيست ، لازم است علاوه برآن در پرتو ايـن   حرف داشتن

عمومي مجموعه كاملي از جهت گيري ها ، اقـدامات سياسـي و متـدهاي     شماي
، صـنعت ، كشـاورزي    : تلـف  خومتناست باشرايط ويـژه بخـش عـاي م    مشخص

اين صورت كه ميتـوانيم  فقط در . تجارت ، فرهنك ، آموزش حزب تدوين گردد 
از ايـن مصـالح آموزشـي آنهـا را      وبا اسـتفاده  ادر ها را متقاعد سازيمو ك توده ها

و تنها در چنـين  . پرورش  بدهيم تا بتوانند به وحدت نظر و وحدت عمل برسند 
م را بـه پيـروزي   زآرمـان انقـلاب و سـاختمان سوسـيالي     صورت است كه ميتوان

اين مسئله . تبدون چنين وحدتي تحقق اين امر غير ممكن اس. رهنمون ساخت 
بـا  در آن دوران . است كه در زمان مقاومت ضد ژاپني بخوبي درك مـي كـرديم   

نين روحيه اي فعاليت مي نموديم ، بهمين سـبب در ميـان كادرهـا و    داشتن چ
توده ها ، درباره مجموعي از سمت گيري ها اقدامات سياسي و اساليب مشـخص  

موجـود بـود و همـين باعـث     ، وحـدت نطـر    مربوط به دوران انقلاب دموكراتيك
 8اين را همه ميدانند ، در . كسب پيروزي در انقلاب دموكراتيك اين مرحله شد 
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قلابـي مـان عبـارت    نف ايسال اول مرحله انقلاب و ساختمان سوسياليستي و ظا
تحقق ام ارضي فئودالي وسپس ظستا ها ، به پايان رساندن رفرم ندر رو: بودند از 

ي ، در شـهرها، اجـرا تحـول سوسيالسـتي صـنعت و      ياون روسـتا عبخشيدن به ت
در آن موقع وظيفـه مـا در زمينـه سـاختمان اقتصـادي      . بازرگاني سرمايه داري 

راء نمودن اولين برنامه پنج ساله ، چه در جرت بود از بهبود وضع اقتصادي و اعبا
امرانقلاب و چه درامرساختمان ما داراي يك مشي عمـومي بـوديم كـه باشـرايط     

نين مجموعه كاملي چهم. ران را كاملا متقاعد ميساخت منطبق بود و ديگ عيني
با ايـن مشـي باشـد دارا     قاز سمت گيريها ، اقدامات سياسي و اساليبي كه منطب

نهـا را  ريـات آ ظن ،  رش دادهباين جهت توانستيم كادرها و توده ها را پرو. بوديم 
ين را نيز همگي ميدانند اما ا. خوب پيشرفت مي كرد  متحد كنيم و كار ها نسبتا

بعلت بي تجربگي مان در زمينه ساختمان اقتصـادي ، مـا بجـز    : يك مسئله بود 
بخصـوص در صـنايع   . كپي برداري از اتحاد شوروي الترنـاتيو ديگـري نداشـتيم    

سنگين ما تقريباً  همه چيز را از اتحـاد شـوروي كپـي بـرداري مـي نمـوديم ، و       
در آن زمان چنين وضعي لازم بـود ، ولـي در   . م بندرت دست به خلاقيت ميزدي

ال يك نقطه ضعف به شمار مي رفت ـ فقدان روحيه خلاق ، عدم قابليت  حعين 
مي بايست ن عبيعي است كه اين وضط. م كار كردن براي مستقل و به شكل اتونو

بـروي  كـردن  سياسـت تكيـه    1958از . بعنوان استراتژي درازمدت تلقـي شـود   
بطور عمده و كمك از خارج گـرفتن بعنـوان مكمـل را پـذيرا     كوشش هاي خود 

در دومين اجلاسيه هشتمين كنگره حزب ما مشي زير را  1958در سال . شديم 
م را زيبا تمام نيرو تلاش كنيم و پيوسته به پيش برويم تا سوسـيال  " : پذيرفتيم 

 كمـون هـاي  .  "نهـيم   بر طبق اصل كميت، سرعت ، كيفيت و صرفه جوئي بنـا 
 ـ "سيس شد و شعار اتوده اي در همان سال ت  حمطـر  "زرگ بـه پـيش   جهش ب

م مـا نـه   زمشي عمومي براي سـاختمان سوسـيالي   تا مدتي پس از اعلان. گرديد 
فرصت و نه امكان آنرا داشتيم كه مجموعـه كـاملي از سـمت گيريهـا ، اقـدامات      
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تجربـة مـا   سياسي و اساليب مشخص و منطبق با اوضاع فرموله كنيم زيرا هنـوز  
صـالح  متـوده هـا از مجموعـة كـاملي از      در چنين شرايطي كادرها و. كافي نبود 

ش سيسـتماتيك  ري برخوردار نبودند و آنهـا  نمـي توانسـتند از يـك پـرو     شآموز
رين رسـيدن بـه   ببنـا . استفاده نمايند درباره اقدامات سياسي كه بايد بكار ببندند

آنهـا فقـط پـس از    . مكن بـود  شان غير م ايردت عمل حقيقي بحوووحدت نظر
پـس از  گذشت زمان معيني ميتوانستند چنين امكـاني را كسـب نماينـد يعنـي     

مثبت و منفي ، اكنون وضـع خـوب اسـت     بتحمل شكست وپس از كسب تجار
باين ترتيـب  . ال ساختن آنها هستيم حالح را در اختيار داريم ، يا در زيرا اين مص

. وساحتمان سوسياليسـتي را ادامـه دهـيم     توانيم با فراست بيشتري انقلابي م
 صواساليب مشـخ براي اينكه مجموعه كاملي ازسمت گيري ها اقدامات سياسي 

يـد اسـلوب حركـت از تـوده هـا،      در انطباق بـا مشـي عمـومي فرمولـه كنـيم با     
ن وبه تحليل تاريخي از تجارب دآن دانست و تحقيق كر سيتماتيك و عميقربطو

فقط در آن زمان است كه مـي تـوانيم   . را برگزينيم  خوب و بد كارمان پرداختن
ود آنها هسـتند و زائيـده   كه ذاتي وج يقوانين اشياء عيني راكشف كنيم ـ قوانين 

د ، وفقط در آن صـورت قـادرخواهيم بـود مقرراتـي كـه بـا       ننمي باش تخيل بشر
 ،يك مسئله بسيار مهـم اسـت و مـن     اين. شرايط منطبق باشد را تدوين نمائيم 

  .درباره آن دعوت مي كنما رفقا رابه دقت نظر مش
از ميان هفت بخش ذيل ، صنعت ، كشاورزي ، بازرگاني، فرهنگ وآموزش، ارتش 
. ، دولت و حزب ، اين خوب است كه بايد رهبري خود را برديگران اعمال كند 

انان قاز كارگران و  ده "ب ما  اساساً حز. بطوركلي ، حزب ما فوق العاده است 
مان خوب اند و همگي با  اكثريت عظيم كادرهاي .ر تشكيل شده است فقي

سائلي در حزب مان ملكن بايد اعتراف كرد كه هنوز هم . پشتكار كار مي كنند 
در حال . است  صمود كه همه چيز حزب كامل و بي نقباقي است ، نبايد تصور ن

و پس از  50آنان در سال هاي %  80ميليون عضودارد كه تقريباً  17حاضر
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تأسيس جمهوري  از تأسيس جمهوري خلق بĤن پيوسته اند ، آنهائي كه قبل
نيز آنهائي كه قبل از  %20اند ، از همين  % 20خلق عضو حزب شده بودند فقط 

ـ  عضو حزب شدند ، طبق آمار گيري چند سال 20ـ در جريان سال هاي 1930
ير فوت كرده اند و برخي در سال هاي اخ. نفر بودند  800بيش كمي بيش از 

مي حزب يدر ميان اعضاي قد. و چند نفر بيشتر باقي نمانده است  700احتمالاً 
يافت مي ي خصوص در ميان اعضاي جديد ـ عناصرب. مثل اعضاي جديد حزب 

فردگرا ، آنها . هستند ر كيفيت اخلاقي و سبك كار نابابظشوند كه از ن
ستند ، برخي ديگر قباي صر منحطي هاتي عنحبوروكرات ، ذهني گرا و 

كمونيست را بتن مي كنند هر چند نماينده طبقه كارگر نبودند بلكه بيشتر 
جه ابن درون حزب ، همه چيز خالص نيست ، بايد متو. نماينده بورژوازي بودند 

  .مي شويم ارفتگيمسأله باشيم وگرنه دچار و
ما از جهان  ستم به شما بگويم كه شناختاميخو. بود  من اين چهارمين نكته

يا ناقص ودر ابتداء ميزان شناخت صفر. عيني بايد از يك روند كامل عبور كند 
كار ولي در جريان پراتيك مكرر و پس از كسب موفقيت ها و پيروزيها در . است 
همچنين پس از برخورد با دشواريها و وقايع نا خوشايند و بالاخره پس از ، عملي 

ا نسبتكامل يابه يك شناخت  ميتوانيم تدريجا ها و ناكامي ها مقايسه موفقيت
د رچنين موقعيتي ما داراي ابتكاروآزادي بيشتري بوده و . كاملي نايل آئيم 

ير جهان عيني يبه ضرورت و تغ آزادي ازشناخت نسبت . باهوش تر مي شويم 
يات است كه انسان قادر است آزادي عمل ميگذرد تنها بر مبناي شناخت ازضرور

يعني ، ضرورت ضرورت مين كند ، اينست قانون ديالكتيكي آزادي وخود را تض
قانون حاكم برموجود عيني ، تازماني كه آنرا نمي شناسيم اعمال ما آگاهانه 

آيا ما . م يمرحله مانادان هستاين در. امراض است   گونهبته خنيست، بلكه آمي
  خيرمرتكب نشده ايم ؟اسال هاي رزيادي دبلاهت هاي 
  .جنبش كمونيستي بين المللي :  منكته  پنج
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چين وچه در ساير راكتفا مي كنم چه ددر اين باره من فقط به چند تذكر كوتاه  
م ـ زجمعيت به حمايت از ماركسي %90از بيش كشور ها جهان سر انجام 

اسر جهان هستند كه هنوز تشد بسياري از مردم در سرخواهندم كشيده زلنيني
م و مرتجعين از همه رقم زم ـ امپرياليزنيوت ، رويزييب احزاب سوسيال دموكرافر

يدار شده و سر بولي آنها نيز دير يا زود كم كم  را خورده و هنوز آگاه نشده اند ،
م يك زم ـ لنينيزماركسي . د كردنباني خواهيم پشتزم ـ لنينيزانجام از ماركسي

نقلاب مي زنند دست به ا خلق دير يا زود يتوده ها. حقيقت انسداد ناپذير است 
كه اجازه نمي دهند  انيدير يا زود كسز خواهد شد يروانقلاب جهاني بالاخره پ. 

انقلاب كنيم ، نظير شخصيت هاي كتاب لوسين آقاي چائو ، آقاي تسين و 
بالاخره ناكام  -كند ي  كه نمي گذاشتند آه كو انقلاب شيطان كاذب خارج

  . د شدنخواه
وسيله لنين ش بحزب كمونيستاليستي بود واتحاد شوروي اولين دولت سوسي

ها  بوسيله رويزيونيست اكنون چند رهبري حزب دولت شوروي ،ايجاد شد هر 
ينان راسخ داشته باشند كه خلق شوروي غصب شده به رفقا توصيه مي كنم اطم

نقلاب مي خواهند وتسلط توده وسيع اعضاي حزب و كادرها خوب هستند و ا
هد بود ، امروز يا در آينده ، زمان آن چندان مهم نيست م طولاني نخوازرويزيوني

و تجارب آنرا مطالعه حاد شوروي بياموزندتسل ما و اخلاف ما بايد همگي از ا، ن
ممكن . به اشتباه دچار خواهيم شد چنانچه از اتحاد شوروي نياموزيم . كنند 

ها افتاده  رويزيونيست حالا كه اتحاد شوروي به كام: ننداست بعضي ها سئوال ك
رارمي دهيم چيزهاي قياد گرفت ؟ آنچه ما مورد مطالعه  آنآيا باز هم بايد از

وب حزب كمونيست اتحاد اتحاد شوروي ، تجارب خ خوب انسان ها و اعمال 
دهقانان شوروي و روشنفكراني است كه با ورب خوب كارگران اشوروي ، تج

  .زحمت كشان پيوند يافته اند
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زشتي هاي انسان هاواعمال اتحادشوروي، آنچه مربوط مي مربوط ميشودبه  آنچه
شوروي ما بايد آنها را بمثابه نمونه هاي منفي در ي ها رويزيونيستشودبه 

  .از آنها نيزدرس بگيريم  نظربگيريم
ما . تي پرولتري دفاع كنيم سما بايد هميشه ازاصل همبستگي انترناسيونالي

كه كشور هاي سوسياليستي و نيز هميشه پشتيبان ثابت اين امر بوده ايم 
 .م متحد شوندزم ـ لنينيزاساس ماركسيبايد قاطعانه بر يجهان جنبش كمونيستي

 ها ازهمه قماش دست از سرا زير ساختن سيل پرخاش ها بروي رويزيونيست
بگذاريد بدلخواه خود عمل كنند، درلحظه  : مان برنمي دارند، روش ما اين است

ناسزا  بهب مازه است بĤنها پاسخ خواهيم گفت ، حمناسب ، آنطور كه شايست
ي را كه در گذاشته شنيده ايم كنار هاتمام ناسزا. شنيدن عادت كرده است

بگذاريم ،امروزه ، درخارجه ، امپرياليست ها ، ناسيوناليست هاي مرتجع، 
ل ما پرخاش مي كنند، درداخه ست ها بمرتجعين كشورهاي مختلف، رويزيوني

اش مي كند ومالكين ارضي ، دهقانان غني ، ضد خبما پرچانكايچك كشور
هميشه اوضاع اين . انقلابيون، عناصر فاسد و راست گرايان نيز چنين مي كنند

را  من كه خودمآيا ما منفرد هستيم ؟ : چنين بوده وما نيزعادت كرده ايم 
وقتي ، نفر هستيم  7000در همين سالن با بيش  طنم ، فقساس نمي كحمنفردا

. ) خنده ها(نفر هستيم چگونه ممكن است منفرد باشيم ؟  7000ش از بي
وچند ده ميليون سكنه دارد، خلق مان متحد است، چگونه ممكن  600 ماكشور

خلق در كليه  يميليون نفربودن منفرد باشيم ؟ توده ها دهوچند 600است با 
ست منفرد كشورها همدوش ما مي باشند يا خواهند بود، بنابراين چگونه ممكن ا

  شويم ؟
  .د سازيم حمام حزب و تمامي خلق را بايد متت:  ششمين و آخرين نكته

د سازيم و حزب متحما بايد عناصر مترقي و عناصر فعال را در درون و برون 
ين ترتيب قادر د كنيم تا عقب مانده ها جلب شوند ، باحعناصر مياني را مت
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طريق تكيه برچنين زتنها ا : مواهيم شد تمامي حزب وتمامي خلق رامتحدسازيخ
كلات فائق آئيم شوحدتي است كه ميتوانيم كارمان رابخوبي به پيش ببريم وبرم

د ساختن تمامي حم در چين بخوبي انجام پذيرد ، متزتا ساختمان سوسيالي
گيري صريح ومحكمي  حزب و تمامي خلق اين مفهوم را نمي رساند كه سمت

حزب تمامي خلقي  "      ب كمونيست يك برخي ميگويند حز. نداشته باشيم 
ب پرولتارياست زحزب ما ح. ولي ما اوضاع را اين چنين نمي بينيم  "است 

م مسلح زم ـ لنينيزست ، بخش سلحشور آن كه به ماركسيبخش پيشĤهنگ آن ا
كل جمعيت % 95ر گرفته ايم كه بيش از هاي خلق قرا است ، ما در كنار توده

يچ وجه در سمت مالكين ارضي ، دهقانان غني ، ضد وبه. راتشكيل مي دهند 
هستند ، در صد كل جمعيت  5يا  4انقلابيون ، عناصر فاسد و راست گرايان كه 

ما ميخواهيم با كليه : نيز چنين است عدر سطح بين المللي وض. مي گيريم قرار ن
 جهان هاي ي انقلابي ، با كليه خلقماركسيست ـ لنينيست ها با كليه خلق ها

كشور هاي مختلف كه بر عليه  مرتجعين و د شويم ولي با امپرياليست هاحمت
مناسبات يزالمقدور با اين عده ن تيهستند ، هرگز ، ح هام و برعليه خلق يزكمون

اصل برقرار خواهيم  5ديپلماتيك بمنظور همزيستي مسالمت آميز بر اساس 
. يركشور ها نيست ولي اين از همان مقوله وحدت ما با خلق هاي سا. ساخت 

  .اين ها دوچيز متفاوت اند 
براي اينكه تمامي حزب و تمامي خلق را متحد سازيم بايد دموكراسي را 

  .هم دردرون حزب وهم دربيرون  گسترش داده بگذاريم افراد ابراز عقيده كنند ،
رفقاي كميته هاي حزب براي استان ، ايالت و شهرستان ، هروقت به محل خود 

اي شما كه در اين سالن . ديد بايد بگذاريد مردم ابراز عقيده كنند مراجعه كر
حضور داريد،  بايد اينطور عمل كنيد و آنهائي كه نيامده اند نيز بايد بهمين روال 

افگن ساخته و عمل نمايند ، رهبران در كليه مدارج حزبي بايد دموكراسي را پرتو
از آنها رعايت انضباط حزبي  نند ، حدود آن چيست ؟ يكيزبگذارند مردم حرف ب
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است ، اقليت بايد تابع اكثريت و مجموع حزب تابع كميته مركزي آن باشد، حد 
وجود مخالفت آشكار ز، ما ا ممنوعيت تشكيل فرقه هاي مخفي است آنديگر

نمي ترسيم، ما فقط از يك اپوزيسيون مخفي شده ترس داريم ، اين افراد ، در 
ين و فريبنده برلب دارند، غيند بلكه كلمات درويقت را نمي گومقابل شما حق

آنها اهداف واقعي شان را نشان نمي دهند، ولي تا آن حدي كه مخالفين انضباط 
را بزير پا نمي گذارند و به فعاليت هاي فراكسيوني زيرزميني متوسل نمي شوند، 

بيان  ما بĤنان اجازه ميدهيم عقيده خود را ابراز كنند وحتي اگر مطالب اشتباهي
شتباه آميز را ميتوان انتقاد كرد ولي بايد اكنند آنها را تنبيه نمي كنيم مطالب 

د اگر آنها باز هم متقاعد نشدند چه بايدكرد ؟ وبكمك استدلال افراد را قانع نم
، آنزمان كه از قطعنامه ها  اقليت. بايد بĤنها اجازه داد نظريات شان را حفظ كنند 

مي كند ، ميتوان عقيده مخالف داشته باشد ، هم در  و تعميمات اكثريت تبعيت
ليت امكان داده شود ب نفع دراين است كه به اقزدرون و هم در بيرون ح

داده حفظ آنرا خود را حفظ كند، بعدها ، چنانچه اين نظريه كه بوي امكان رنظ
ها هم اتفاق ميافتد كه وقت  خيلي .اشتباه بود ، تغيير عقيده خواهد داد اند 

تاريخ نمونه هاي بسيار در اين مورد ارائه  . ي آيدمريات اقليت درست از آب درظن
مي دهد، در ابتداء حقيقت دردست اكثريت قرارندارد ، بلكه در دست يك اقليت 

در اقليت بودند ، لنين نيز نيزانگلس برحق بودند ولي اوايل كارو ماركس. است 
مواجه اي چنين تجربه بادمان نيزبراي مدت ها در اقليت قرارداشت ، درحزب خو

قيقت ححاكم بود  "چپ  "ن دوسيو و مشي انحرافي چبوده ايم ، زماني كه 
در دست اقليت بود ، در گان هاي رهبري قرار نداشت بلكه جانب اكثريت درار

ير كپرنيك ، گاليله و داروين ظيخ ، مكاتب متخصصين علوم طبيعت نطول تار
اكثريت مردم پذيرفته نشد بلكه بعكس اشتباه براي مدت هاي مديدي بوسيله 

حزب ما ، زماني  ، تصور مي شد ، آنها نيزدرعصر خود دراقليت قرار گرفته بودند
ايجاد شده، چند ده نفر عضو بيشتر نداشت ، اين نيز يك  1921كه در سال 
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اقليت بود، لكن همين چند ده نفر، حقيقت وسرنوشت چين را تجسم مي 
  ودند ،من

ابرازكنم ، درحال  ستم چند كلمه اي نيزدرباره دستگيريها واعدام هامايل ه
حاضر درحاليكه فقط دهسال ازپيروزي انقلاب مي گذرد، درحاليكه عناصري از 
طبقات ارتجاعي سرنگون شده هنوز تجديد آموزش نشده اند و بخصوص برخي 

فراد بايد ا زتوطئه چيني مي كنند، عده قليلي اشت به قدرت از آنان براي برگ
دستگيرواعدام شوند، بدون چنين اقدامي ، ما نمي توانيم خشم خلق را آرام 
نمائيم با ديكتاتوري توده اي را استحكام بخشيم ، ولي نبايد افراد را به سادگي 
باز داشت كرد و بخصوص بدون رسيدگي كافي به اعدام افراد اقدام نمود ، عوامل 

ند و عناصر منحط وجود ا رخنه نموده اكه درصفوف م ينامطبوع عناصر فاسد
افراد برگرده خلق سوارمي شوند وبررويش ادرار مي كنند، آنها رفتار  ندارند ، اي
 "چانكايچك  جوجه "مي نمايند، آنها  ضنه دارند و قانون و انضباط را نقمستبدا

ها هستند، بايد با اين مورد عناصر تسويه حساب كنيم ، از ميان كساني كه 
عدام ا رانفردستگير و چند را تعدادييمي شده اند بايد خيلي وخ جنايات مرتكب
دستگير واعدام نكنيم قادر به آرام كردن  رازيرا اگرهيچ كدام ازاين عناصر ،  كنيم

ما نمي توانيم ازهرگونه دستگيري و  "وقتي  ميگوئيم   .خشم خلق نخواهيم شد 
بهيچ قيمتي نبايد زياده  قصد مان همين است ، ولي "اعدام صرف نظر كنيم

ازحد دستگيري و يا اعدام نمائيم ، بهيچ وجه كساني را كه دستگيري و يا 
نخواهيم كرد ، شخصي هست  دستگيرو يا اعدام شان كاملاً ضروري نيست ،اعدام

بوده است ، در قديم او مخفيانه  بنام پان هان نين كه معاون شهردار شانگهاي
( او يكي از اعضاي كميته مركزي  يم نموده بود ،تسل گگ تاننخود را به كومي

بسر مي برد و او رانكشته ايم ،  ندرحال حاضر در زندا ، بود) حزب كمونيست 
اگر فردي نظير پان هان نين را بكشيم و باين ترتيب محدوديت مربوط به اعدام 
ها را حذف كنيم ، در آن صورت مي بايست كليه افرادي را كه داراي موقعيت 
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ابه به او هستند بكشيم ، همچنين شخص ديگري بود بنام وانگ چه وي كه مش
بسر مي برد مقاله اي  ين آنگومينگ تانگ بود، وقتي كه در  جاسوس مزدور

ت كه در آن انقلاب را به باد حمله گرفته شنو "سوسن وحشي "ت عنوان حت
عدام ساخت ، او بعد ها دستگيرواعدام شد، ا مي حزب كمونيست را لجن مال

ميم بوسيله ارگانهاي اوزماني اجرا شد كه ارتش در حال راه پيمائي بود ، اين تص
اتخاذ شد ونه بوسيله كميته مركزي ، ما بار ها از اين قضيه انتقاد  امنيتي ، راسا

او يك مامور مخفي بود، . ديم زيرا معتقديم او نمي بايست اعدام مي شدونم
توبه كردن خود داري مي نمود ،  زاجت اي برعليه ما مي نوشت و بالجلاتامق

. بسيار خوب ، كافي بود او را همان جا بگذارند و به انجام كاريدي وا دار سازند 
كشتن او كارخوبي نبود ، ما بايد حتي الامكان افراد كمتري را دستگيرواعدام 

يش وهمگي خ اعدام كنيم ستگيروباشد افراد را براي آري و نه د كنيم ، اگر قرار
د كرد وهيچ كسي جرئت نمي كند حرفي بزند ، در نرا مورد تهديد احساس خواه

  .چنين جوي دموكراسي زيادي نمي تواند حاكم باشد
ما  ياز طرف ديگر نبايد از چپ وراست به ديگران برچسپ بزنيم ، برخي ازرفقا

دهان شان عادت دارند با برچسپ هاي خود بروي مردم فشار وارد سازند، هنوز
آنها چنان مردم را مي ترسانند  ،برچسپ ها نازل مي شود  ه بارانككرده اند باز ن

كه ديگر جرئت ابراز هيچ عقيده اي را ندارند ، البته اين برچسپ زني ها كه 
ش كنفرانس مان موجود زاراند، آيا يك مشت از آنها درگهميشه باقي خواهدم

آنها نيست  ؟ لكن نبايد به هر  ي ازآنهاآيا يك "سيوناسانتراليزـ اولترا  "نبود ، 
اولترا ـ  "و آن ديگري يا هركسي را به بهانه اي به افراد برچسپ زد و اين يك 

ترجيح مي دهيم افراد بدست خود اين كلاه ها  ،متهم ساخت  "سيوناسانتراليز
ين كار بوسيله شان ، بهتر است ا را بر سر خود بگذارند و برچسپ مناسب

به سر گذاشت و  چندين بار يك كلاه  را كسيانچه نچ ،ديگران صورت نگيرد
اين كلاه توسط وي موافق نيستند كافي است آنرا از سر بر  لمردم با ادامه حم
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د شد ، ما اتيك بسيار خوب خواهر، اين عمل باعث ايجاد يك جو دموكدارد 
ديگران سود جوئي نشود ، برچسپ زده نشود ، چماق  بتوصيه مي كنيم از معاي

تا بدون هيچ وحشتي  ما اين است كه مردم را آزاد بگذاريمهدف  ، ته نشودافراش
  .يده داشته باشندقجرئت ابراز ع

ما بايد با حسن نيت به كساني كه دچار اشتباهات شده اند وكساني كه به 
كنيم ، ماخواهان آنچنان جوي نمي ديگران امكان ابراز عقيده نمي دهند كمك 

د ارتكاب هرگونه اشتباهي جائز نيست و آن ه افراد احساس كننكباشيم 
هاتي كه ممكن است مرتكب شوند باعث عواقب وخيمي خواهد شد ااشتب

، همينكه بخواهد  ردان نيست ، وقتي كسي اشتباه كربطوريكه هرگز قابل جب
با خوشروئي از او  دنتقاد از خود واقعي نمايد ما بايخالصانه خود را اصلاح كند و ا

، زماني كه او دارد اولين ويا دومين انتقاد از خود را مي كند، ما استقبال كنيم 
هيچ اهميتي ندارد چنانچه انتقاد از خود او  . او داشته باشيماز ينبايد انتظارزياد

زياد عميق نيست ، ما بايد به او امكان دهيم بيشتر فكر كند و با نيت خوش باو 
ما بايد به رفقائي كه اشتباه . كمك كنيم ، هر فردي محتاج كمك ديگران است 

شان ياري نمائيم اگر كسي صادقانه دست به  كرده اند در تشخيص اشتباهات
از خود زده و مي خواهد خود را اصلاح كند، ما بايد او را بخشيده و  اتنقاد

كاراودرمجوع مثبت است و سياست اغماض در قبال او اتحاذ كنيم ، همينكه 
  .مي توانيم او را در مقامي كه دارد حفظ كنيم  داراي صلاخيت كافي مي باشد،

دم ، همچنين از برخي رفقا رسخنراني  حاضر، من از برخي پديده ها انتقاد كدر
ن آبدون اينكه نام آنها را ببرم انتقاد نمودم ، مشخص نكردم كه اين كيست و

خنده ( ود را باز خواهيد شناخت خدر ضمير خودتان متوجه شده و . ت كدام اس
ه در عرض چند سال اخير در كار مان كدر مورد نارسائي ها و اشتباهاتي ) ا ه

مركزي  صورت گرفته، مسئوليت عمده ، قبل از هر كس ديگر ، بر دوش كميته
 مسئوليت داريم ، مناست ، و در درون كميته مركزي قبل از هر كس ديگر خود
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مختار مسئول  سپس كميته هاي حزبي براي استان ، شهرداريها و مناطق خود
، چهارم كميته هاي شهرستان  وم كميته هاي ايالتي حزبسدرجه دراند، و 

بطور كلي هركسي در ، حزب و پنجم كميته هاي حزبي در مؤسسات و كمون ها 
  .اين مسئوليت سهمي دارد

م دموكراتيك را استحكام زبازگشت به محل خود بايد سانتراليرفقا، پس از 
زبي كمون حيته هاي زبي شهرستان ها بايد به كمح رفقاي كميته هاي. ديبخش

بري ما بايد ره ،قبل از هر چيز. ها براي تحكيم اين سيستم مساعدت كنند 
 يهبري زير را كه مدت هارر شيوه گنيم و ديكدستجمعي را برقرار يا تحكيم 

ه باو كمسؤليت هركس در بخشي است  ": يم ميشده اجرا نكن زيادي پياده
، با چنين اسلوبي ، دبيرو اعضاي يك كميته حزبي هر كدام به "ستواگذار شده ا

قسمت كار خودشان بطور جداگانه مي پردازند ، در اين حالت يك مباحثه 
دستجمعي حقيقي بايك رهبري دستجمعي حقيقي نمي تواند وجود داشته باشد 

گوش فرا ن وبه انتقاد د، بايد دموكراسي را به پيش برد و افراد را به انتقاد نمو
دادن تشويق كرد، بايد توان پذيرفتن انتقاد ها را داشت ، بايد ابتكار عمل را 

هرچيز كه ارزش معاينه داشته باشد . بدست گرفت و با انتقاد از خود شروع كرد 
ساعت وقت ميگيرد، انبان  2، بايد بررسي شود، اين كار يك ساعت يا حد اكثر 

هم چيز هاي آنچناني ، وجود ندارد ، اگر ها خالي مي شود، بالاخره آنقدر ها 
مردم معتقد اند اين كافي نيست عقيده شان را بخواهيد واگرحرفشان درست بود 

ضع راز عقيده ميدهيد ، آيا داشتن موآنرا بپذيريد ، زماني كه به مردم امكان اب
و اگر در موضع . فعال بهتر است يا موضع منفعل ؟ البته فعال بودن بهتر است 

عل قرار گرفته باشيم چه بايد كرد ؟ در گذشته شما سبك دموكراتيك منف
ولي اين مسئله اهميتي . يدنداشته ايد و در موقعيت غير مساعدي قرار گرفت

بگذاريد تمام روز و حتي شبها بجاي . نندكمردم از شما انتقاد  دبگذاري .ندارد
خواهش ميكنم . د نمايش برويد شكايات خود را سرازير كنن اياينكه براي تماش
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پس از آن من در جائي ) خنده ها (، بيائيد اينجا و شب وروز از من اتنقاد كنيد 
و مي نشينم و با خونسردي در باره آن فكر مي كنم بدون اينكه دو سه مي روم 

پس از اينكه خوب فكر كردم و ذهن من شفاف  . شب خواب به چشمانم بيايد
ميزنم ، همچنين خلاصه بگذاريد مردم هرچه  شد صادقانه دست به انتقاد از خود

فكر مي كنند بگويند ، آسمان بر سر تان خراب نمي شود و شما نيز خراب نمي 
ود را بيان كنند چه مي شود ؟ در اين خيد ولي اگر نگذاشتيد آنها عقيده شو

  . صورت ، شما دير يا زود و بطور اجتناب ناپذير سقوط خواهيد كرد
مركزي بحث  ما بگويم ، تمشه ست كه امروز ميخواستم بلبي اطاين تمامي م

كراسي چه در درون و چه م دموكراتيك ، و تحليل از دموزضرورت اعمال سانترالي
سئله را بدقت بررسي ممن به رفقا توصيه مي كنم اين . دي باشمبرون حزب 

ها برخي از رفقا هيچگونه دركي ازسانتراليزم دموكراتيك ندارند، براي آن كنند،
وقت آن رسيده كه به اين طرز تفكر وشناخت پيدا كردن نسبت به اين مسئله 

و تمام دموكراسي را گسترش دهيم ، ميتوانيم ابتكار  ماگر بطور تا .آغاز كنند
كه  خلقتوده هاي وسيع  ،توده ها را در درون و در برون حزب به كار انداخته 

م ، اگر اينكار را بكنيم ، د سازيحدهند مت يجمعيت را تشكيل م% 95بيش از 
 يكار مان بيش از بيش بهبود يافته و قادر خواهيم شد با سرعت بيشتر

و آرمان ما با زمينه مساعد تري به پيس . برمشكلات خود غلبه پيدا كنيم 
  )كف زدن هاي پرشور(خواهد رفت 

      
 پايان

  
  
  
 



 



 


